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بی رحمی حتی در حق پیکر  بی جان

شــگفتا که به پیکر بی جان آیت االله هاشــمی نیز  �
رحم نمی کنند! سعید قاسمی را می گویم؛ فردی که 
زیر قولش زد و ریش هایش را نتراشید! وقتی سالیانی 
قبل در ماجرای صدور حکم برای فائزه هاشــمی، در 
جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته 
بود: «اگر این خانم [فائزه هاشمی] نصف روز زندان 

رفت، من ریشم را می تراشم!».
کــه  تکان دهنــده  ســخنانی  در  به تازگــی  او 

بخش هایی از آن قابل نشر نیست، گفته است: 
«سیاســت اصلاح طلبــان پدربزرگی داشــت که 
قســمت است دیگر، ... گفته  اند خدایا زیر تریلی بروم 
در این مســیر در این جاده ها صاف بشوم؛ اما این جور 
نشــود که ۲۰۰ تا بادیگارد داشــته باشم، یک ماشین 
آمبولانس با چهارتا، پنج تا دکتر ویژه که ضربان قلبم 
رفت بالا، آمد پایین، بدوند. یک بیمارســتان حضرت 
امامی کــه چهارتا خانه با خانه من فاصله داشــته 
باشــد و آن کادر بیمارســتان ناراحت انــد؛ می گویند 
هــر هفته که این خانواده می آیند آنجا چکاپ نهایی 
می شوند، آمرانه برخورد می کنند؛ مثل ارباب رعیت. 

این را هم داشته باشید. یک دفعه آخر کاری...». 
همان طــور کــه می بینیــد، مشــتی واژه هــای 
هضم نشده! گوینده اما، چندان که مسبوق به سابقه 
اســت، هیچ خط قرمز شــرعی و اخلاقی ای در برابر 
دشــمنانش نــدارد، چنان از ماجــرای فوت آیت االله 
هاشــمی ســخن بر زبان مــی آورد که بعید اســت 
مشــابهش در تاریــخ معاصــر و حتی پیــش از آن، 
ســابقه داشته باشد و چه شیرین که انسانی مانند او، 
چنان در خیال خامش خود را مقید به شــرع و دین 
می پندارد که آرزو می کند در هیئت اباعبداالله بمیرد! 

در این باره کوتاه عرض کنم: 
اول آنکــه او روایــت را سراســر دغل کارانه نقل 
می کند. کســانی که پیکر بی جان آیت االله را لحظاتی 
پــس از مرگ دیده اند، همه آنان بــه اتفاق، از چهره 
خندان و نورانی تر شده آیت االله سخن می گویند. گویی 
هاشــمی نیز از رفتنــش رضایت تام و تمام داشــته 
اســت... . اما جای ســؤال از این فرد باقی است که 
تا چه حد دچار باد دماغ و کیش شــخصیت شــده 
کــه خود را فراتر از شــرع و آداب اســلامی - ایرانی 
و اصول اخلاقی مورد تأکیــد رهبری معظم انقلاب 
پنداشــته کــه به ســادگی آب خوردن، دســت به کار 
ساخت و پرداخت «تسلســل» دروغ و «دور» باطل، 
خبــر دروغ و تحلیل بر پایه دروغ شــود؟ بحق گفت 
آیت االله جوادی آملی که «هاشــمی چه در حیات و 
چه در ممات، مظلوم اســت». ثانیا شــرع مقدس و 
همین طور اخلاق ایرانی از دیرباز، احترامی ویژه برای 
مردگان قائل اســت. «حرمة المیت کحرمة  الحی». 
حتی اسلام در برابر غیرمسلمانان نیز توصیه به آداب 
اسلامی - انســانی می کند و دایره احترام به آنها نیز 
همه انســان ها را دربر می گیرد. از جای برخاســتن و 
احترام پیامبر اســلام (ص) هنگام عبوردادن جنازه 
یک فرد یهودی دلیل این سخن است.  سخت و شاید 
محال است توقع رعایت آداب ناب اسلامی از چنین 
فردی که به  واســطه حرف هــای نامربوط به افراد و 
برخی نیروهــای انقلاب و طرح ادعاهای ناپســند و 
غیرمســتند، نامی برای خود دســت و پا کرده است. 
بی شک هواهای نفســانی باعث شده فراموش کنند 
یا تمایلی ندارند به یاد آورند که پیامبر، مظهر اخلاق 

و ادب بود. 
قــرآن در برخی آیات، تعدی کنندگان را ســتمگر 
می خوانــد و می فرماید: فَمَنِ اعْتَــدَی بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ 
عَذَابٌ الیــم: پس از این، هر که تعــدی کند، عذابی 
دردناک در پیش خواهد داشــت. اما نکته اساســی 
این اســت که ایــن هجمه و هتاکی های بی ســابقه 
(که حتی پس از شــهادت بهشــتی متوقف شــد)، 
اینک حکایت از آن دارد که هاشــمی، این یار امام و 
رهبر معظم انقلاب، زنده تر از ســابق، جاوید است و 
تاریخ ســاز. کمتر از ۲۰ روز از فوت هاشمی می گذرد 
و او مانند دوران حیات، آماج حمله و تیرهای غیبی 
است. آیا جز این است که حیات هاشمی تداوم دارد 

و همچنان خار چشم بدخواهان است؟ 

روزنه
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هاشم زاده هریسي:
کساني که پشت سر ازدنیارفتگان 

بدگویي کنند عقده اي اند
عصر ایران: آیت االله هاشم زاده هریســی، عضو  �

مجلس خبــرگان، در رابطه با حملات به آیت االله 
هاشــمی پس از درگذشــت او، گفت: «کسانی که 
پشت سر ازدنیارفتگان بدگویی می کنند، به آداب و 
سنن اسلامی اعتقادی ندارند. اینها اهل عقده اند، 
عقده ای هســتند و عقده های خــود را با بدگویی 
می گشــایند، اما هرچقدر هم که بد بگویند، یقین 
بدانند به زیان خودشــان است. کسی که چشم از 
جهان بســته، دیگر در این دنیا نیســت که ضرری 
ببیند و ضرری به کســانی که دوستش دارند هم 

نخواهد رسید».
نماینــده دوره هــای ســوم و پنجــم مجلس 
شورای اسلامی ادامه داد: «من این گونه مسائل را 
اساســا پیگیری نمی کنم، نه صــلاح می دانم و نه 
گوش دادن به این حرف ها را شــرعی می دانم. به 
همیــن دلیل که پیگیری نمی کنم، طبیعتا اطلاعی 
هــم نــدارم که چه کســی و در کجــا علیه آقای 
هاشمی صحبت کرده اســت، اما به طورکلی این 
عــده از افرادی که پس از فوت یــک نفر بدگویی 
می کنند، بدانند که این کارها خلاف شرع و اخلاق 
اســت». نماینــده آذربایجان شــرقی در مجلس 
خبرگان رهبری افزود: «نه تنهــا در رابطه با آقای 
هاشمی، بلکه در رابطه با هر کسی که از دنیا رفته 
است، رسول خداوند (ص) در روایات زیادی تأکید 
کرده انــد؛ «هرکســی از دنیا رفت با خیــر از او یاد 

کنید، آنها را با بدی ذکر نکنید». 

این سفارش صریح اســلام است که «مردگان 
خــود را با خیــر و با نیکویــی ذکر کنیــد». ما در 
قبرســتان برای همه مــردگان ســلام می دهیم. 
«الســلام علیک یا اهل القبــور» می خوانیم و دعا 
می کنیم که خدایا بر اهل قبور شادی نازل کن. این 
برای همه مردگان است، نه مردگانی که آدم های 
خوبی هســتند. این آداب اســلامی، روش و سنت 
رسول خداســت». هاشم زاده هریســی با تأکید بر 
اینکه «گروه بدگویان خســارت را به جناح و گروه 
خودشــان وارد می کنند»، بیان کــرد: «اینها خیر و 
منفعت خودشــان را نمی دانند. اگر آقای هاشمی 
این قدر مورد بی مهری قــرار نمی گرفت و این قدر 
مظلــوم از دنیا نمی رفت این تشــییع جنازه عظیم 
برای ایشــان اتفاق نمی افتــاد و این همه مردم در 

مراسم ایشان حضور پیدا نمی کردند».
این اســتاد حوزه افزود: «وقتی آقای هاشــمی 
از دنیا رفت، مســئولیت خاصی نداشــت، قدرتی 
نداشــت که حتــی از خانواده خــودش هم دفاع 
کنــد. بنابراین مرحوم هاشــمی نه بــرای مقام و 
موقعیتش و نه هیچ عنوانی نزد مردم باعزت شد. 
همه احترامات تنها برای شخصیت خودش بود؛ 
همین شــخصیتی که بارها مورد تهمت و بدگویی 

واقع شده بود و مظلومیتش تأثیرگذار شد».
ایــن عضــو مجلــس خبــرگان اظهــار کرد: 
«شکستن شخصیت های بین المللی انقلاب باعث 
خســران نظام جمهوری اســلامی است. اینها که 
هیــچ پایبندی ای به اســلام و رســول االله ندارند، 
حرف هایشــان هم بی حســاب وکتاب و بی ارزش 

است. هرچه می خواهند، بگویند».
هاشم زاده هریســی در پایان با اشاره دوباره به 
اینکه «من نشنیدم که چه کســانی گفته اند و این 
حرف من راجع به شخص خاصی نیست»، گفت: 
«یکی از علما حرف خوبی می زد که «بعد از اینکه 
حضرت امام از دنیا رفت، صدام با آن همه رذالت، 
قســاوت و طغیانگری در بغداد اعلام کرد: «کسی 
حق ندارد پشت سر ایشــان حرف بدی بزند». باید 
بــه بعضی آدم ها گفت شــما هم لااقــل در حد 
صدام وجدان داشته باشید و پشت سر افرادی که 

فوت می کنند، سخن به بدی نرانید».

شرق: اســفند پیش رو، درحالی ششمین دوره مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به پایان می رسد که این نهاد 
حاکمیتی انتظار رئیس جدید خود را می کشد. اگرچه 
هنوز مشــخص نیست او کیست و چه زمانی از سوی 
مقام معظم رهبری منصوب مي شود؛ اما این احتمال 
وجود دارد که زمان انتصــاب رئیس و اعضای جدید 

یکی شود. 
پیش بینی می شــود مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام تــا اســفند و به جــز جلســات کارشناســی و 
کمیســیون ها، جلســات دوهفته یک بار شــنبه ها که 
دســتور کارش تصویب قوانین و سیاست های کلی با 
حضور اعضای حقیقی و حقوقــی بود، دچار تعلیق 
و تعویق شــود؛ اتفاقی که برای نخســتین بار از زمان 

تولدش، رخ می دهد. 
محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، روز گذشته در حاشیه کمیسیون نظارت مجمع، 
با اشــاره به اینکه جلســات صحن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام تا مشخص شدن ریاست جدید مجمع 
از سوی مقام معظم رهبری تشکیل نمی شود، گفت: 
«مجمع تشخیص مصلحت نظام دستگاه مستشاری 
نظام و تعیین ریاســت آن از اختیــارات مقام معظم 

رهبری است و ما منتظر اعلام ایشان هستیم».
تاریخچه یک نهاد

در اوایــل انقــلاب و بروز اختلاف بیــن مجلس و 
شــورای نگهبان، برای تصویــب مصوبات مجلس و 
لزوم تطابق آنها با شــرع اســلام، هاشمی رفسنجانی 
به عنوان ریاســت وقت مجلس شــورای اسلامی، در 
پنجــم مهر ۱۳۶۰ در نامه ای از امام درخواســت کرد 
راه حلی ارائه دهند. امام در نامه ای به مجلس اجازه 
داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضاي نمایندگان 
و قید موقت، به تصویب برســانند. با وقوع اختلافات 
بیشــتر در این زمینه و باقی بودن مشــکلات، سرانجام 
پــس از مکاتباتی بیــن مقامات عالی رتبــه و ذی ربط 
وقت کشــور، درخواســتی در بهمن ۱۳۶۲ به امضای 
رئیس جمهــور وقــت، رئیس وقت مجلس شــورای 
اســلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست وزیر 
وقــت و ســیداحمد خمینی بــه امــام خمینی برای 
چاره جویــی دراین باره ارســال شــد. در نهایت، امام 
در تاریــخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ با صــدور فرمانی، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل 
امور تأســیس کرد. ترکیب حقیقی و حقوقی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در این شش دوره اي که از 
ایجاد این نهاد می گذرد، دســتخوش تغییرات زیادی 
شــده اســت. در هر دوره، به اعضای حقیقی مجمع 
تشــخیص اضافه شــده اســت؛ همان افرادی که در 
جلســات دوهفته یک بار شــنبه ها باید بــه مصوبات 
و سیاســت هایی که در دســتور کار قرار می گیرد، رأی 
دهنــد. ترکیــب اعضای مجمــع در نخســتین دوره 
شــکل گیری در سال ۶۶، عبارت بود از: آقایان آیت االله 
خامنه ای (رئیس جمهور وقت)، هاشمی رفســنجانی 
(رئیــس مجلس وقــت)، موســوی اردبیلی (رئیس 
شــورای عالی قضائی)، توســلی، موسوی خوئینی ها، 
میرحســین موسوی (نخســت وزیر وقت).  و مرحوم 
حجت الاســلام ســیداحمد خمینــی (فرزند حضرت 
امام) برای ارائه گزارش جلســات به حضرت امام. در 
آن زمان تا پیش از بازنگری قانون اساســی در ســال 
۶۸، مجمــع تشــخیص مصلحت نظام یــک نهاد با 
تشکیلات ثابت اداری ســازمانی نبود. این مجمع که 
در آغاز تأسیس، صرفا در زمان تشخیص مصلحت در 

موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس 
شــده بود، ســال ۶۸ و بعد از بازنگری قانون اساسی، 
وظایف ۱۱ گانه ای مســتند به اصــول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و 
۱۷۷ قانون اساســی برعهده  گرفت. مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بعد از بازنگری قانون اساسی متشکل 
از دو دســته افراد حقیقی و حقوقی شد که برای یک 
دوره پنج ســاله براســاس حکم مقام معظم رهبری 

انتخاب می شوند. 
دور دوم

ترکیــب اعضای مجمــع در دوره دوم براســاس 
حکم مقام معظم رهبری، به این صورت تعیین شد: 
فقهای شــورای نگهبان، رؤسای سه قوه، وزیر مربوط 
(وزیری کــه موضوع مورد بحث مجمــع مربوط به 
وی می شــود)، رئیس کمیســیون مربوط در مجلس 
شــورای اســلامی (درصورتی که موضــوع بحث در 
مجمــع مربوط بــه وی شــود). اشــخاص حقیقی 
منصوب شــده هم عبــارت بودنــد از: مهدوی کنی، 
یوســف صانعی، ســیداحمد خمینی، ســید محمد 
موســوی خوئینی ها، محمدعلــی موحدی کرمانــی، 
حســن صانعی، محمدرضا توســلی، عبــداالله نوری 
و میرحســین موسوی. دوره ســوم مجمع با افزایش 
اعضای حقیقی و تحول در ساختار مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همراه بود که در سال ۱۳۷۵، مجمع 
را وارد دوران جدیدی کرد. ترکیب اعضای مجمع در 
دوره ســوم براســاس حکم ۷۵/۱۲/۲۷، به این شرح 
بود: شخصیت های حقوقی عضو شامل: رؤسای سه 
قوه  مجریه، مقننه و قضائیه، فقهای شــورای نگهبان 
و وزیر یا رئیس دســتگاهی کــه موضوع محل بحث 
در مجمــع، مربوط به آن می شــود. اعضای حقیقی 
هم شامل: آقایان هاشمی رفســنجانی، مهدوی کنی، 
جنتــی،  احمــد  واعظ طبســی،  امینی نجف آبــادی، 
امامی کاشانی، حســن حبیبی، میرحســین موسوی، 
ولایتی، محمدی ری شــهری، حســن صانعی، حسن 
روحانــی، موســوی خوئینی ها، عســگراولادی، دری 
نجف آبــادی، علــی لاریجانی، مصطفی میرســلیم، 
توســلی  محلاتــی، عبداالله نــوری، مرتضــی نبوی، 
فیروزآبــادی، غلامرضا آقــازاده، بیــژن نامدارزنگنه، 
محمد هاشمی، محســن نوربخش و محسن رضایی 
بودند. محســن رضایی در آن ســال به عنــوان دبیر 
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم انتخاب 
شــده بود. این افراد برای یک دوره پنج ساله انتخاب 
می شــدند و هاشمی رفســنجانی نیز ازســوي مقام 
معظــم رهبری به عنــوان رئیس مجمع تشــخیص 

مصلحت منصوب شد. 

دور چهارم
دوره چهارم در ســال ۱۳۸۰ با حکم مقام معظم 
رهبری بــرای مــدت پنج ســال انتخاب شــدند. در 
حکم مقــام معظم رهبــری آمده بــود: «این جانب 
در پایــان دوره  پنج ســاله از زحمــات همــه  اعضای 
محترم و دبیرخانه، به ویژه از حســن مدیریت ریاست 
محتــرم آن مجمع، تشــکر می کنــم و ترکیب جدید 
را بــرای یک دوره  پنج ســاله دیگر به ریاســت جناب 
هاشمی رفسنجانی  آقای  حجت الاسلام والمســلمین 

معرفی می نمایم».
شــخصیت های حقیقی عضو، در آن دوره عبارت 
بودند از: هاشمی رفسنجانی، امینی نجف آبادی، واعظ 
طبسی، احمد جنتی، امامی کاشانی، موحدی کرمانی، 
حســن حبیبی، میرحسین موســوی، علی اکبر ولایتی، 
محمدی ری شــهری، حاج شیخ حسن صانعی، حسن 
روحانی، حبیب االله عســگراولادی، دری نجف آبادی، 
علی لاریجانی، مصطفی میرســلیم، توسلی محلاتی، 
مرتضی نبــوی، فیروزآبادی، غلامرضا آقــازاده، بیژن 
نامدارزنگنــه، محمــد هاشــمی، محســن رضایــی، 
علی اکبر ناطق نــوری، محمدرضا عــارف، غلامعلی 
حدادعادل، مجید انصاری، حســین مظفر، محمدرضا 

باهنر و محمدجواد ایروانی. 
در حکم مقام معظــم رهبری برای انتصاب افراد 
دور چهــارم آمده بود: «جلســات مجمــع در هنگام 
بحــث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شــورای 
نگهبان، متشکل خواهد بود از همه اعضای نامبرده و 
دیگر جلسات، متشکل خواهد بود، از اعضای حقیقی 

به اضافه  ردیف «الف» و «ج» و «د» از بند ۱».
دور پنجم

طــی  رهبــری  معظــم  مقــام   ۸۵ اســفندماه 
حکمی نوشــتند: «اکنون برای دوره پنج ســاله جدید 
شــخصیت های حقوقی و حقیقی نامبــرده در زیر را 
با ریاســت جنــاب حجت الاسلام والمســلمین آقای 
هاشمی رفســنجانی تعیین می کنم: «رؤســای محترم 
سه قوه، فقهای معزز شــورای نگهبان، وزیر یا رئیس 
دســتگاهی که موضــوع مورد بحث، به آن دســتگاه 
مربوط اســت، رئیس کمیسیون متناســب با موضوع 
بحث از مجلس شــورای اســلامی. – حجج اسلام و 
آیات و حضــرات: آقایان هاشمی رفســنجانی، احمد 
جنتی، واعظ طبســی، امینی نجف آبــادی، غلامعلی 
حدادعادل، امامی کاشانی، موحدی کرمانی، میرحسین 
موســوی، علی اکبر ولایتی، دری نجف آبادی، محمدی 
روحانی،  ری شهری، حاج شیخ حســن صانعی، حسن 
حبیب االله عســگراولادی، علــی لاریجانی، محمدرضا 

باهنر، مجید انصاری، سیدمصطفی میرسلیم، توسلی 
محلاتی، ســیدمرتضی نبــوی، علی اکبــر ناطق نوری، 
سیدحســن فیروز آبــادی، غلامرضــا آقــازاده، بیــژن 
نامدارزنگنه، محســن رضایی، حســین مظفر، محمد 
هاشمی، محمدرضا عارف، محمدجواد ایروانی، پرویز 
داودی، غلامحسین محسنی اژه ای، علی آقا محمدی، 
محمــد فروزنده و داود دانش جعفــری». دوره پنجم 
مجمع از ســال ۱۳۸۵ تا ۱۳ اســفند ۱۳۹۰ فعال بود. 
چالش اساســی که از ایــن دوره، مجمع با آن مواجه 
بــود، حضورنیافتن محمــود احمدی نژاد بــه عنوان 
رئیس جمهور بود که در قریب به اتفاق تمام جلســات 
غایب بود. او تنها در دو یا ســه جلسه مجمع حضور 
پیدا کرد. غلامحسین الهام از نزدیکان احمدی نژاد که 
به ابوالمشــاغل دولت نهم و دهم معروف شــده بود 
درباره مجمع تشــخیص مصلحت گفته بود: «معلوم 
اســت که مجمع کارایی خود را از دســت داده است. 
شاید اینگونه تلقی شــود که این عدم کارایی به دلیل 
نسبت مجمع با دولت و رفتارهای تند و کینه ورزانه آن 
با دولت اســت و دولت که عوض شود، این کارایی ها 
برمی گردد و رفتار ها تغییر می کنند.  مشــکلات مجمع 
از زمان ریاست هاشمی بر آن آغاز شد و اینکه فردی به 
جز رئیس جمهور وقت رئیس آن شــد. امام علاقه مند 

بودند اختیارات مجمع را به شورای نگهبان بدهند».
دور  ششم

شخصیت های حقیقی دوره ششــم که اسفندماه 
۹۰ از ســوی رهبــری منصوب شــدند عبــارت بودند 
از: هاشمی رفســنجانی، احمد جنتی، واعظ طبســی، 
امینی نجف آبادی، ســیدمحمود هاشمی شــاهرودی، 
ناطق نوری، حسن صانعی،  موحدی کرمانی، علی اکبر 
حسن روحانی، قربانعلی دری نجف آبادی، غلامحسین 
محســنی اژه ای، محمــود محمدی عراقــی، غلامرضا 
مصباحی مقــدم، مجید انصاری و غلامرضــا آقازاده، 
علی آقــا محمدی، محمدجــواد ایروانی، محمدرضا 
باهنــر، غلامعلــی حدادعادل، حســن حبیبــی، داود 
رضایــی،  محســن  داودی،  پرویــز  دانش جعفــری، 
محمدحســین صفارهرندی، محمدرضا عارف، محمد 
فروزنده، سیدحسن فیروزآبادی، علی لاریجانی، حسین 
مظفر، حســین محمدی، ســیدمصطفی میرســلیم، 
ســیدمرتضی نبوی، علی اکبر ولایتی، صادق واعظ زاده 

و احمد وحیدی. 
محمــد  امامی کاشــانی،  محمــد  همچنیــن 
محمدی ری شــهری، میرحســین موســوی، محمــد 
هاشــمی و بیژن نامدارزنگنه هم کــه در ترکیب دور 
پنجم حضور داشتند، در دور ششم مجمع دیگر عضو 
نبودند. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام پویاترین دوره فعالیت خود را در آخرین سال های 
حیات هاشمی و ریاستش بر این نهاد پشت سر گذاشته 
است. سیاست های کلی انتخابات و سیاست های کلی 
نظام در این دوره در مجمع تصویب و از سوی رهبری 

ابلاغ شد. 
دوره ششــم مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
درحالی اســفندماه به پایان می رســد که چهار نفر از 
اعضای حقیقــی عضو فوت کرده انــد و دو نفر عضو 
جدید به آن اضافه شــده اســت. هاشمی رفسنجانی 
و واعظ طبســی ســال ۹۵، حســن حبیبی ســال ۹۱ و 
حبیب االله عســگراولادی ســال ۹۲، فوت شــدند. در 
مردادمــاه و شــهریورماه ۹۲ هــم به ترتیــب محمود 
احمدی نژاد و سعید جلیلی از سوی رهبری به عنوان 

عضو حقیقی مجمع منصوب شدند. 

نگاهی به پیشینه یک نهاد مستشاری

نظام چگونه به «تشخیص مصلحت» رسید

ابقای سیدحسن خمینی و جاسبی 
در هیئت امنای دانشگاه آزاد

 تســنیم: در پــی انتصــاب علی اکبــر ولایتی  �
به عنوان رئیس هیئت مؤســس دانشــگاه آزاد از 
ســوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اولین جلسه 
هیئت مؤسس در دوره جدید هفته گذشته برگزار 
شــد. در این جلســه، صلاحیت علی اکبر ولایتی، 
حجت الاسلام سیدحسن خمینی و عبداالله جاسبی 
به عنوان نمایندگان هیئت مؤســس دانشگاه آزاد 
در هیئت امنا تأیید شد و این سه عضو رسما برای 
یک دوره عضو هیئت امنای دانشــگاه آزاد شدند. 
عبداالله جاسبی عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد 
ضمن تأیید این خبر، گفت: بنده و آقای سیدحسن 
خمینی عضــو هیئت امنا بودیم و دکتر ولایتی هم 
اضافه شــدند. بنده و آقای سیدحسن خمینی در 
این جلســه مجددا به عنــوان نماینــدگان هیئت 

مؤسس دانشگاه آزاد در هیئت امنا تأیید شدیم.

خبر

تأکید وزیر کشور 
بر انتخابات بی طرفانه 

ایرنا: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت:  �
اصل برای وزارت کشــور برگزاری انتخاباتی ســالم، 
قانونمنــد، باشــکوه و در کمال امنیت اســت که در 
دســتور کار داریم. او در نخســتین نشســت مشترک 
مدیران کل حــوزه و روابط عمومی اســتانداری ها و 
ســازمان های تابعه وزارت کشور که در وزارت کشور 
برگزار شــد، افزود: اصــل کار وزارت کشــور و همه 
دســتگاه های دولتی در انتخابات رفتــار بی طرفانه 
است و به این اصل پایبند هستیم. او گفت: انتخابات 
را امری مهم و مؤثر در سرنوشــت کشور می دانیم و 
هنگامی که انتخابات در کمال ســلامت و قانونی و 
بی طرفانه برگزار شــود، هیچ مشکلی ایجاد نخواهد 
شــد. رحمانی فضلی افــزود: انتخابات خوب، نقش 
بسزایی در انســجام داخلی و تأثیر زیادی در منطقه 

و در سطح بین الملل خواهد داشت. 

خبر

ادامه از صفحه 6

وداع با اسلحه 
دربــاره امام موســی صدر، یــک طرف ماجــرا این بود کــه ظاهرا  �

انقلابیون تندوتیز با مرحوم امام موســی صدر زاویه داشتند؛ یعنی او را 
محافظه کار می دانســتند. حتی چمران را هم همین طور؛ چون چمران 
با امام موســی صدر بود؛ بنابراین محمــد منتظری با چمران هم زاویه 
داشت و حُسن ظن نداشت؛ یعنی اینها را محافظه کار می دانست. خود 
محمد، یکپارچه آتش بود خیلی تندوتیز بود و این مســئله باعث شــد 
روابط من با چمران زیاد گرم نشــود. ایشان خیلی دلش می خواست با 

من گرم بگیرد. 
البتــه من کلمه جاســوس را (درباره امیر انتظام) بــه کار نبردم. از  �

خاطراتی که همیشه من از خودم خجالت می کشم همین است که در 
سخنرانی در مجلس، گفتم امیرانتظام ها! این تعبیر را به کار بردم. حالا 
شــاید هم تعبیر بدتری به کار بردم. آقای بازرگان برای من یادداشــت 
فرســتاد. آقای بازرگان همیشــه رفتارش با من خیلــی خوب بود.  یک 
یادداشــت خیلی محترمانه ای فرســتاد که شــما دلیلی دارید؟ وقتی 
کاغذش را خواندم، همان جا برای ایشــان نامه نوشــتم که شما خیلی 
مــورد احترام همه ملت ایران و عزیز هســتید، اجــازه بدهید که بعدا 
حضورا... در واقع از جواب دادن فرار کردم! گفتم حضورا ان شــاءا... با 

همدیگر راجع به این مسئله صحبت می کنیم. 
بعدا ســر یک جریانــی آقای امیرانتظــام را در زنــدان دیدم. آقای  �

لاجوردی من و ســرحدی زاده را بعد از ترور کچویــی، دعوت کرد. من 
احساســم این بود که می خواســت که ما زندان سیاســی را ببینیم. من 
امیرانتظــام را آنجا دیدم. با او احوالپرســی کردم و گفتم که آقای دکتر 
من فکر می کردم شــما آزاد شدید! گفت تا از من اعاده حیثیت نشود از 
زندان بیرون نمی روم. چون شــنیده بودم که بــه او گفته بودند بیا برو 
بیــرون! اما بیرون نرفته بود. یک کفش کتانی هم پای او بود یک حیات 
کوچکی داشــتند، داشــتند ورزش می کردند. این اولیــن دیدار و آ خرین 

دیدار با امیرانتظام بود. 
روحانیت اصفهان دوقطبی بود. در یک قطب مرحوم آیت االله طاهری  �

بود و یک قطب مرحوم آقای خادمی بود. من وقتی که می خواســتم به 
اصفهان بروم، به امام گفتم اگر شــما اجازه می دهید من می روم! گفت 
بــرو و به من توصیه کرد گفت آنجا دو جناح روحانیت هســت، یکی از 

آنها آقای طاهری است که گفت با ماست و یکی  هم آقای خادمی است 
که او خودش آدم خوبی اســت ولی اطرافیانش با ما نیســتند! و به من 
گفت که شما در جهت وحدت حرکت بکن و این مِلیون و مصدقی ها را 

هم در تشکیلاتت راه نده! این را گفت! گفتم چشم. 
خب توصیــه امام را من انجام مــی دادم؛ در جهت وحدت حرکت  �

می کردم. ولی کمیته ای ها وابســته به اطرافیــان آقای خادمی بودند و 
ســپاه وابســته به اطرافیان آقای طاهری. ســپاه تازه تشکیل شده بود. 
من هم رفته بودم کمک می کردم ســپاه تشــکیل بشود و به هرحال در 
محله قهدریجان، بین سپاه و کمیته جنگ می شود و یک سپاهی کشته 
می شــود! من با نیرو بــه طرف قهدریجان حرکت می کنــم که قائله را 
بخوابانــم. دیدم صــدای تیر می آید. بعد گفتم حالا مــا بیخودی اینجا 
کشــته نشویم! گفتم ماشین ها یک قلعه ای درست بکنند. فرش کردیم، 
همان جا نشســتیم. گفتم حالا طرفین دعوا را بیاورید من بازجویی کنم. 
بازجویی کردم. کمیته ای ها مدعی بودند این ســپاهی که کشــته شده 
است ماشــینش به چراغ تیر برق خورده و کشــته شده! بعد من گفتم 
حالا من بررســی می کنم. گفتم که سلاح ها را کمیته تحویل ژاندارمری 
بدهد؛ چون نیروی ژاندارمری هم با من بود. بعد خودم رفتم و برگشتم. 

یعنی با این ترتیب زدوخورد ایستاد! خودم برگشتم. 
آقای بهشتی به من گفت می توانی کمیته ها را منحل بکنی؟ گفتم:  �

بله. خب من یک اعلامیه دادم که کمیته  ای ها سلاح ها را تحویل بدهند. 
کمیته ای ها ســنگربندی کردند و نمی خواســتند تحویل بدهند. بعد ما 
شــورا تشــکیل داده بودیم در خانه مان. آقای رحیــم صفوی، فرمانده 
عملیات و آقای سالک فرمانده سپاه، و آقای صیادشیرازی هم بود. من 
گفتم می شــود با نارنجک حمله کرد و اینها را خلع سلاح بکنیم! آقای 
شــیخ حســن صانعی زنگ زد به من. گفت از طرف امام زنگ می زنم، 
امام نگران است ضمن اینکه شما را تأیید می کند، ولی می گوید ممکن 
است صد نفر کشته بشــوند، شما برای خلع سلاح کمیته ای ها اقدامی 
نکنید. گفتم باشه چشم بعد رو کردم به سالک و به رحیم صفوی گفتم 
دستور کتبی می دهم شما رســید کتبی من را ببینید که اگر کسی کشته 
شــد تقصیر شماست دستور کتبی دادم مبنی بر توقف هرگونه عملیات 
نظامی علیه کمیته. آنها هم همان جا به من رســید دادند. مسئله تمام 

شــد. ولی خب اســتخوان لای زخم باقی ماند! بعد مســئله به همین 
صورت باقی ماند تا اینکه آقای باهنر از شــورای انقلاب آمد و کمیته را 

منحل کرد؛ چون هدف ما هم همین بود. 
من داشــتم صبحانه می خوردم که محمد منتظری زنگ زد و گفت  �

یاسرعرفات آمده، شــما بیایید. من که رفتم یاسرعرفات دوید آمد تا دم 
در، من را بغل کرد و بوســید و احوال پرسی. بعد وقتی که نشستیم، در 
گوشش گفتم از امام موسی صدر خبر داری؟ گفت کِتلُو! کِتلُوا به زبان 

محلی یعنی «قتلوه». گفتم کجا؟ گفت همان جا در لیبی!  
طبیعتا مخالف اشــغال ســفارت بودم. مجلس هفت نفر را تعیین  �

کرد که مســئله گروگان هــای آمریکایی را حل کنند. ما جمع شــدیم. 
حاج آقا احمد خمینی هــم از طرف بیت یا از طرف خود امام آمد و در 
جلسات شرکت کرد. البته با چهار شرط که من با آنها مخالفت کردم که 

شروط یادم نیست؛ از جمله این بود که پول ها را پس بدهند. 
من بــه حاج احمدآقا گفتم که ما دولت هســتیم. مــا گروگان بگیر  �

نیســتیم، ما مدعی هستیم، یک عده دانشــجو آمدند این کار را کردند و 
حالا هم که مدتی از این گذشته و به خنِس خورده این را سپردند دست 
مجلس که مجلس یک راه حلی ارائه بدهد. ما باید سیاســت آمریکا را 
محکــوم بکنیم و اینها را هم محترمانه آزاد بکنیم و هیچ شــرطی هم 
قائل نشــویم! اگر شرطی قائل بشــویم برای آزادی، ما تبدیل می شویم 
بــه  گروگان بگیــر و این برخلاف تمــام ســنت های دیپلماتیک و تمام 
قراردادهاســت! حاج احمدآقا گفت تو ایــن را از کجا می دانی که این 
برخلاف همه قراردادهای ژنو و از این حرف هاست؟ من از دهانم درآمد 
گفتــم که حاج آقا احمد این را همه می دانند شــما نمی دانید! حاج آقا 

احمد با من قهر کرد! یک سالی طول کشید تا با هم آشتی کردیم. 
مــن در کمیســیون دفاع بــودم، حضــرت آقای خامنــه ای، رئیس  �

کمیســیون بودند. معاون اول آقای مرحوم محلاتی بودند و من معاون 
دوم بــودم. ما به آقــای خامنه ای که رئیس کمیســیون بودند، گزارش 
می دادیم راجع  به آمادگی ارتش عراق و تجهیزاتی که آورده. ما  گفتیم 
عــراق به زودی به ما حمله خواهد کــرد. بعد آقای خامنه ای می گفت 
یعنی چی؟ یعنی شماها می گویید ما پیش دستی بکنیم و ما اول حمله 

بکنیم؟! این درست نیست که ما متجاوز شناخته بشویم.

 مصطفى فقیهى


